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  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠٢١ نومبر ٠١
 

 هادبيات مارکسيستي به زبان مختصر و ساد

  یبازھم در مورد ماترياليسم تاريخ
  .آميزد دھد عامل عينی را با عامل ذھنی در می  انقلابی پيوند میۀماترياليسم تاريخی عينی بودن را با روحي

ترين بخش دنيای مادی است معذالک مانند  ترين و پيچيده که بغرنج دھد که جامعه با وجود آن ماترياليسم تاريخی نشان می

  .را دريافت  علمی بررسی کرد، قوانين حرکت و تکامل آنۀرا با شيو توان آن ھای طبيعت قابل شناخت است و می بخش

ھا است که ھر کدام موضوع علم خاصی را تشکيل  ھا و پروسه يدهالبته جامعه مانند طبيعت دارای انواع گوناگون پد

 توليد را با ۀھای مختلف توليد و جانشين شدن يک شيو که علم اقتصاد سياسی قوانين پيدايش و تکامل شيوه چنان. دھد می

دھد، علم   میکند، علم حقوق قوانين پيدايش و تکامل اشکال دولت و حقوق را مورد مطالعه قرار  ديگر برسی میۀشيو

کند، موضوع علم   میحثبزيبا شناسی از ھنر و قوانين تکامل آن، از روابط ھنر با واقعيت و نقش ھنر در اجتماع 

  .تاريخ تشريح و توضيح وقايع تاريخی مشخصی در اين يا آن کشور در توالی زمانی آنھا است و غيره

ھا و مناسبات اجتماعی مانند  قوانين خاص اين يا آن شکل پديده ۀخلاف علوم اجتماعی، به مطالعماترياليسم تاريخی، 

 کليه ای واحد در  مجموعهۀمثابه پردازد، بلکه جامعه را ب ھا و مناسبات اقتصادی، ھنری، حقوقی و غيره نمی پديده

مل جامعه را ترين قوانين تکا گيرد و عام ثير متقابل اين جھات برروی يکديگر در نظر میأروابط و جھات درونی آن و ت

طور ه  انسانی بۀ اين يا آن کشور، اين يا آن خلق نيست، بلکه جامعۀموضوع ماترياليسم تاريخی مطالع. دھد دست میه ب

  .ھا است ماترياليسم تاريخی معرفت به وجوه مشترک و قوانين عام زندگی اجتماعی و تکامل کليه خلق. کلی است

در اين جامعه وجود طبقات آنتاگونيست . گيريم داری در نظر می سرمايه ۀ طبقاتی را در جامعۀزبرای مثال قانون مبار

کند، ھر چه  داری بروز می  توليد سرمايهۀای تصادفی نيست زيرا در ھر کشوری که شيو پرولتاريا و بورژوازی پديده

 طبقاتی در ۀا مبارزآيند و ميان آنھ باشد خصوصيات تاريخی، ملی و فرھنگی مردم آن کشور، اين طبقات ناگزير پديد می

آيد، از ماھيت آن سرچشمه  داری بيرون می  سرمايهۀ کارگر و کارفرما از درون جامعۀ طبقۀقانون مبارز. گيرد می

داری   سرمايهۀ طبقاتی در جامعۀ ضروری، عام و تکرار شونده ميان پديدۀ طبقاتی رابطۀبدين ترتيب مبارز. گيرد می

  .است

گيرد،  داری، نه بر سبيل اتفاق، بلکه بنا بر ضرورت و قانونمندی جای فئوداليسم را می ه توليد سرمايۀھمين قسم شيوه ب

  .نشيند جای اين جامعه میه داری، ناگزير ب  سرمايهۀطبق قوانين اجتماعی حاکم بر جامعسوسياليسم نيز 
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بعضی از . ماترياليسم تاريخی بر آنست که قوانين تکامل اجتماعی جنبۀ تاريخی دارند يعنی آنھا را آغاز و انجامی است

ھستی . کنند  انسانی حفظ میۀشوند و ارزش و عمل خود را در سراسر جامع  انسانی پيدا میۀآنھا با پيدايش جامع

رز تفکر آنھا ھا ھر طور که باشد ط طرز زندگی انسان«ديگر عبارت ه  شعور اجتماعی است يا بۀداجتماعی تعيين کنن

  .)ستالين(» نيز ھمانطور است

 تکامل تاريخی در جوامعی که طبقات آنتاگونيستی در برابر ھم قرار ۀمثابۀ نيروی محرکه  طبقاتی بۀقانون مبارز

 در جامعه طبقات آنتاگونيستی وجود گردد و تازمانی که عمل اين قانون با پيدايش طبقات در جامعه آغاز می. گيرند می

  .ماند دارند اين قانون بقوت خود باقی می

دھد که جھت حرکت جامعه ر از پيش به بيند و بر تکامل جامعه بطور  شناخت قوانين تکامل جامعه به انسان امکان می

توانند تاريخ را کورکورانه بنا  سازند ترديد نيست، ولی آنھا می ھا می در اينکه تاريخ را انسان. ثمربخش تاثير بگذارد

  .کنند يا قوانين تکامل جامعه را بشناسند و آگاھانه و متشکل به ساختن تاريخ بپردازند

دھد که خود را از قيد ضرورت تاريخی برھاند زيرا آزادی در اينست  شناخت قوانين تکامل جامعه به انسان امکان می

ھر اندازه معرفت انسان به قوانين طبيعت و جامعه .ای تصميم بگيرد ر مسئلهتر د که انسان بتواند با معرفت ھر چه کامل

با معرفت به قوانين، انسان .  قوای طبيعت و جامعه بيشتر است تر باشد آزادی وی از سلطه تر و ھمه جانبه عميق

و به دنيای آزادی کشد  آورد و خود را از دنيای ضرورت بيرون می نيروھای طبيعت و جامعه را زير سلطه خود درمی

  :دارد ھمانطور که انگلس بيان می. رساند می

آزادی در عدم تابعيت خيالی از قوانين طبيعت نيست، بلکه در شناخت اين قوانين است و بر اساس اين شناخت امکان «

  .»ھای معينی عمل کنند واداشتن طبيعت به اينکه بر طبق نقشه و برای نيل به ھدف

گذاريم مانند نيروھای طبيعت کورکورانه، از روی  ايم و بحساب نمی زمانی که آنھا را نشناختهنيروھای اجتماعی تا «

اما ھمين که آنھا را شناختيم، عمل آنھا جھت و تاثير آنھا را دانستيم، آنگاه ديگر . کنند قھر و بوجه مخرب عمل می

. ھای خود دست يابيم م و به کمک آنھا به ھدفمربوط به خود ما است که آنھا را ھر چه بيشتر تحت اراده خود درآوري

توانند  ھمين که سرشت آنھا شناخته شد آنھا می... شود اين موضوع بويژه به نيروھای مولده عظيم معاصر مربوط می

در اينجا ھمان . روايانی اھريمنی به خدمتگذارانی رام و سربزير تبديل گردند دردست توليد کنندگان مجتمع، از فرمان

تی ھست که ميان نيروی مخرب الکتريسته در صاعقه توفان و الکتريسته رام شده در دستگاه تلگراف و چراغ برق تفاو

  .»است، ھمان تفاوتی که ميان حريق و آتشی که در خدمت انسان است وجود دارد

ز آزادی اثری آنجا که ضرورت مطلق است ا. چنين است ديالکتيک ضرورت و آزادی و تاثير متقابل آنھا بر يکديگر

آزادی، شناخت ضرورت است، . آيد نيست، ھرچه ضرورت بيشتر شناخته شود بھمان اندازه آزادی بيشتری بدست می

  .امکان استيلای برآنست

فعاليت . دھند ھا آن راھی را در پيش گيرند که قوانين نشان می دھد که توده شناخت قوانين عينی تکامل جامعه امکان می

برعکس، طبقات کھنه که . ال جامعه را به پيش خواھد برد و ھيچ نيروئی قادر به جلوگيری از آن نيستھا در اينح توده

کوشند راه را بر تکامل اجتماع به بندند، با عمل قوانين  راند پيوسته می تکامل جامعه آنھا را به زوال و نيستی می

ن مقاومت طبقات کھنه خود يکی از تظاھرات قوانين زندگی اي. اجتماعی به مقابله برخيزند، مانع عمل و تاثير آنھا گردند

کنند و بھمين جھت مساعی آنھا در حفظ خويش و  اين طبقات در واقع بر خلاف جريان تکامل حرکت می. اجتماعی است

 ھا و اشراف که از نظام فئودالی چنين بود در گذشته سرنوشت فئودال. متوقف ساختن حرکت جامعه بجائی نخواھد رسيد
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کند و در تلاش آنست که از  کردند، چنين است سرنوشت بورژوازی که اکنون از نظام سرمايه داری دفاع می دفاع می

  .استقرار نظام سوسياليستی که ضرورت تاريخی آنرا ناگزير ساخته جلوگيرد

***  

 


